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 مقدمه. 1
ها بحث کافی  ت تجسس و جواز آن و ادله آندر فقه امامیه پیرامون ضوابط و حیطه حرم

های اطلاعاتی ضوابط و حیطه حرمت تجسس و موارد و  طلبد برای دستگاهنشده و می
ها  اطلاعی نسبت به آنمصادیق جواز آن منضبط گردد؛ چراکه انضباط این مسئله و بی

ه مجاز علاوه بر این ضرورت تعیین محدود. پیامدها، آثار، آفات شرعی بسیاری دارد
فقهای امامیه حول مبانی حکم تجسس  .تجسس برای نوع مکلفین نیز امری ضروری است

طور  یک از کتب فقهی به و مقتضای ادله آن و حیطه حرمت و موارد مشروع آن در هیچ
 ،قصاص ،اند و صرفاً در برخی از کتب فقهی همانند جهادمبسوط بحث و بررسی نکرده

ربوط به تجسس و اطلاع ناروا از حریم دیگران را مطرح دیات صرفاً برخی از مسائل م
 . اندنموده

موضوع جاسوسی برخلاف برداشت اذهان عمومی یک پدیده نوظهور نیست، گرچه 
های دور  گذشته در. کرده است اهداف جاسوسی و انواع آن درگذشته و حال تفاوت پیدا

صورت  هم به ها و آنگجاسوسی در اکثر موارد برای مقاصد نظامی و مخصوصاً در جن
اما امروزه . چنین برای کشف تحرکات دشمن در زمان صلح ابتدایی کاربرد داشته و هم

جاسوسی ابعاد مختلف به خود گرفته، علاوه بر امور نظامی، در امور علمی، صنعتی، 
یکی از علل توسعه . پذیردهای بسیار پیچیده انجام میبا شیوه... سیاسی، فرهنگی و

های علمی در دوران کنونی به علت توسعه سریع تکنولوژی. دانندرا دانش فنی میجاسوسی 
های اطلاعاتی، عوامل ورزیده را برای یافته است و دستگاه و نظامی، جاسوسی نیز گسترش

 . دهنداین کار پرورش می
زمینه موضوع بااهمیتی مثل تجسس و جاسوسی و حفظ حریم  بنابراین تحقیق در

دارد تا تفکیک بین تجسسی که جنبه منفی اخلاقی دارد و تجسسی که  خصوصی ضرورت
معادل جاسوسی است صورت پذیرد و هم برای تنویر افکار عامه مردم و خصوصاً افراد 

 .گشا باشد عنوان مستمسک، مدرک و راه اندرکار چنین مناصبی به دست
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 معنای لغوی تجسس. 2
کردن،  معاینه دست کردن، با لمس دست زدن، با دست»در لغت به معنای « تجسس»

خبر جویی  و خبر کردن، کسب کردن، جاسوسی کردن، تحقیق وجو کردن، جست بررسی
)آذر  .است «دیگران شناسایی یبرا یکنجکاو سر   از کردن نگاه» یمعنا به مجازاً  و کاررفته به

 (9399 )دهخدا، .جستن است خبر یمعنا به فارسی در واژه ( این98ص ،9391نوش، 
هو تعرف الشیء بمس لطیف، و »در معنای جس آمده است:  مقابیس اللغهدر کتاب 

، 1جق، 1434بن فارسی، ا« )الجاسوس فاعول من هذا، لانه یتخبر ما یریده یخفاء و لطف  
و آن شناختن چیزی با دریافت نامحسوس وظایف است و جاسوس بر وزن فاعول  (414ص

آرامی و بدون سروصدا  زیرا او هر خبری را بخواهد به )صیغه مبالغه است(، از این باب است
 آورد.  به دست می

بر وزن  ،شناخت چیزی با دریافت نامحسوس و ظریف است. جاسوس« جس»
سروصدا به  آرامی و بی نیز از همین ریشه است، زیرا او هر خبری را که بخواهد به ،فاعول

 آورد.  چنگ می
ها، ای تَفحصت  عنها و  و جسست  »نویسد:  می صحاحجواهری در  الاخبار و تجسست 

منه الجاسوس و حکی عن الخلیل: الجواسٌ: الحواس و قال ابن برید: قدیکون الجس و 
( و خبرها را جستجو و پیگیری کردم یعنی 310، ص0جق، 1413جواهری، ). «بالعین...

نی شده است جواس: یع کنکاش کردم و از همین باب است جاسوس، و از خلیل روایت
کسی که در کسب خبرها نیت شر دارد و حواس یعنی کسی که در کسب خبرها نیت خیر 

 شود عین.  گاهی جَس گفته می کند: ابن برید بیان می دارد. و
تجسس الخبر تفحص عنه، و بواطن الامور بحث »گوید:  می اقرب المواردصاحب 

جسس الاخبار ثم یاتی عنها... الجاسوس و الجسیس صاحب سر الشر و هو العین الذی یت
 (120، ص1ج ،ق1430شرتونی، ) .بها
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تحسس استمع لحدیث القوم وطلب خبرهم فی » گوید: می لسان العربچنین در  هم
 ( 131، ص1جق، 1414ابن منظور، ) .«الخیر. . . و بالجیم الشر

گوید: نظر  قرطبی در کتاب تفسیر خود پس از نقل این سخن منسوب به اخفش می
ق، 1423انصاری قرطبی، ) .تر است دم فرق بین تجسس و تحسس معروفاول یعنی ع

 (.000، ص11ج
 .«انگیزی قصد فتنه تجسس، تلاش برای کسب خبر است به» ابن کثیر آمده: تفسیردر 

 (214، ص4ج ،تا ابن کثیر، بی)
ی  جایی که انگیزه رسد از حیث لغوی قول ارجح در معنای تجسس ناظر به به نظر می

ها اشاره  ن باشد، است. شاهد این مدعا دیدگاه برخی از لغویون است، که به آنشر در میا
الجاسوس و الجسیس »آمده است که:  اقرب المواردکه گذشت، در  کنیم، مثلًا چنان می

( جاسوس و جسیس یعنی کسانی که 120، ص1ج ،ق1430شرتونی، )  «صاحب سر الشر
 باشند.  دارای سر شری می

ها را به دست آورد )اگر  گفتار مردم گوش داد تا اخبار سری آن تحسس کرد یعنی به
که نیت شر داشته باشد در ماده جس، ابن  نیت خیر داشته باشد( و تجسس گویند، درصورتی

گوید: التجسس بالجیم: التفتیش عن بواطن الامور و اکثر  می لسان العربمنظور در کتاب 
( 270، ص2ج ،ق1414)ابن منظور،  «مایقال فی الشر و الجاسوس و صاحب الشر

 شود.  تجسس باجیم تفتیش کردن از باطن کارهاست و غالباً در امور شر استعمال می
اند  ها هم قائل معاضد قول حاضر بیان برخی از بزرگان از مفسرین نیز است، آن

. رفته است و تحسس با حاء در امور خیر جریان دارد کار تجسس باجیم در امور شر به
، 21جق، 1411؛ نیشابوری، 107، ص3ج، تا ؛ طبرسی، بی133، ص4ج ،ق1411ی، ثعلب)

 ( 113ص
پس از اجمالی که در معنای تجسس بیان شد، به بررسی و واکاری کلمات مرتبط با 

 پردازیم.  تجسس در متون ادبی، فقهی، قرآنی و روایی می
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وجو کردن  جست هایی است که در قرآن کریم به معنای کاویدن و یکی از واژه« بحث»
یه  قَالَ »و تفحص آمده است.  ی سَوْءَةَ أَخ  وَار  یَه  کَیْفَ ی  یر  رْض  ل 

َ
رَابًا یَبْحَث  فی  الْْ فَبَعَثَ الله  غ 

ینَ  م  نَ الناد  ی فَأَصْبَحَ م  یَ سَوْءَةَ أَخ  وَار  رَاب  فَأ  ثْلَ هَذَا الْغ  ونَ م  ک  یْلَتیَ أَ عَجَزْت  أَنْ أَ آنگاه  .«یَاوَ
کلاغی را برانگیخت که زمین را به چنگال حفر نماید تا به او بنماید چگونه بدن مرده  خدا

برادر را زیرخاک پنهان کند. )قابیل( گفت: وای )بر من( آیا من از آن عاجزترم که مانند این 
سپرد و( از این کار  ککلاغ باشم تا جسد برادر را زیرخاک پنهان کنم؟ پس )برادر را به خا

( البته بحث در اصل به معنای تفتیش کردن و 01آیه ، سوره مائده) .مان گردیدسخت پشی
 (111، ص1ج، 1011قرشی، ) .وجو کردن از چیزی در خاک است جست

که این سوره شامل کاویدن و تفتیش  اند، چه آن سوره توبه را هم سوره بحوث نامیده
میه دلیلی بر اعم بودن ( این تس731، ص2جق، 1437ابن عربی، ) .اسرار منافقان است

 معنای بحث و عدم انحصار آن در کاوش در خاک است. 
آمده است: قوله تعالی: غرابا یبحث فی الارض هومن البحث و هو  مجمع البحریندر 

فی الحدیث:  طلب الشی فی التراب والبحث ایضاً: التفحص عن الشیء والتفتیش. . . . و
ن الاحوال و یفتشوا، من قولهم بحث عن الامر لیس علی الناس ان یبحثوا ای یتقصوا ع

 (201، ص2ج ،ق1413طریحی، ) ... «.بحثا
در آیه شریفه به معنی تفتیش و تجسس نیست، ولی « بحث»بر مبنای سخن طریحی 

مثال در روایت   عنوان ای از موارد به معنی تجسس و تفتیش استعمال شده است، به در پاره
چنین خلیل یکی از  ر همین معنی استعمال شده است. همد« لیس علی الناس ان یبحثوا»

دارد: البحث: طلبک شیئاً فی التراب، و این چنین بیان می العینمعانی بحث را در کتاب 
  (237، ص0ج ،ق1413فراهیدی،  سوالک مستخبرا...)

رساند. ای دیگر است که معنای جستجوی شدید و تفتیش را می کلمه« جوس»
 آمده است.  8ی اسراء آیه  این کلمه در سوره چنین در قرآن هم
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لَلَ الدیَار  وَ کاَنَ » واْ خ  ید  فَجَاس  وْلی  بَأْس  شَد  بَادًا لنَا أ  مْ ع  مَا بَعَثْنَا عَلَیْک  ولَئه  ذَا جَاءَ وَعْد  أ   فَإ 
ولا که وعده نخستین فساد انگیزی و طغیان شما فرارسید، بندگان  پس هنگامی« وَعْدًا مفْع 

)برای کشتن، اسیر کردن و  انگیزیم، آنان ت پیکارگر و نیرومند خود را بر ضد شما برمیسخ
کنند و یقیناً این  وجو و تفتیش می ها را با دقت جست لای خانه اموالتان( لابه ربودن ثروت و

 شدنی است.  وعده الهی انجام
. باشد یم« جوس»آمده است به معنای  اقرب المواردکه در  نیز چنان« اجتیاس»

 (.113ص ،ق1430شرتونی، )
ای معتقدند که با  از سایر لغاتی است که مرتبط با تجسس است. عده« تحسس»

ای معتقدند بین این دو واژه تفاوت وجود دارد. محقق حلی  تجسس مترادف است و عده
 ها را بدین شرح برشمرده است:  برخی از این تفاوت

تن چیزی است که آن را درک جس اخص از حس است، زیرا جس شناخ .الف
 نماید.  می

که تحسس  های امور است، درحالی تجسس تفتیش و بازرسی از بواطن و پنهانی .ب
 داند.  وجو از چیزی است که دیگری آن را می جست

 تجسس در امور شرو تحسس در امور خیر است.  .ج
برای  تجسس به دست آوردن خبر برای دیگری است و تحسس تفتیش و طلب خبر .د

 خویش است. 
محقق ) .تجسس بحث و کنجکاوی از عورات و تحسس استماع اخبار مردم است. ه

 (111، ص1 ، تا حلی، بی
رسد این دو واژه معانی متفاوتی دارند و رابطه عموم و خصوص مطلق میان به نظر می

 ،ها برقرار است. بدین معنا که تحسس عام و تجسس نوع خاصی از تحسس است آن
( یعنی هر تجسسی تحسس است ولی هر تحسسی 17، ص4ج، ق1413حی، طری)

 تجسس نیست.
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چنین  مصباح المنیرترصد از کلمات دیگری است که مرتبط با تجسس است. در 
الترصد: القعود علی الطریق و منه الرصدی: الذی یقعد علی الطریق »ذکرشده است که: 

 (.72، ص1ج ، تا مقری فیومی، بی) .«ناً ینظر الناس لیاخذ شیئا من اموالهم ظلماً و عدوا
صورت  تفاوت تجسس و تنصت بر اساس بیان فیومی در این است که تنصت گاهی به

که تجسس اخص از تنصت بوده و فقط  آن  صورت آشکار است و حال سری است و گاهی به
 صورت سری است.  به

مشاهده  است. لذا« عین»های مرتبط با تجسس و جاسوسی، واژه  از دیگر واژه
اند، مثلًا ذهبی در  شود که کتب روایی و فقهی عین و جاسوس به یک معنا استعمال شده می

 (134، ص2ج ، ق1410ذهبی، ) .«ان العین هو الجاسوس»گوید:  شرح صحیح مسلم می
درخصوص استفاده از واژه  نیل الاوطارو  فتح الباری فى شرح صحیح البخاریدر 

ان الجاسوس یسمی عیناً لان عمله بعینه »شده است:   چنین بیان جای جاسوس این به« عین»
 ،ق1432ابن حجر عسقلانی، « )او لشده اهتمامه بالرویه... فکان جمیع بدنه صار عینا

درستی که جاسوس، عین و چشم  به( »13-7صص ،ق1412؛ شوکانی، 121، ص1ج
دهد. و یا به می تسمیه شده است، به این دلیل که جاسوس عمل خود را با چشمش انجام

  .«شود که همه بدن جاسوس، چشم می سبب اهتمام وی به نگاه کردن است، همانند این
بدین شکل معنی شده است:  المعارف الاسلامیه ةدایرواژه جاسوس در کتاب 

نماید بر معنای معروفش. و با واژه عین به معنای رقیب  ای است که دلالت می جاسوس واژه
همین علت است که امکان مفارقت میان این دو واژه در تمامی اشکال و ملازمه دارد و به 
 (431ص، 13ج، 1072موسوی بجنوردی، ) .موارد وجود ندارد

اند  از دیگر لغاتی هستند که به تجسس مرتبط هستند و عبارت« سمع و مشتقات آن»
 از: 

، حسین یوسف موسی عبدالفتاح الصعیدی و) .سماعون: جاسوسان، خبرجویان
 (101ص، 1ج ،م1377
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، 2ج، 1071سیاح و همکاران، ) .سمع به: عیب او را اشتهار داد و رسوایش نمود
( تا بدین جا به بررسی لغوی تجسس و کلمات مرتبط با آن پرداختیم. حال به 702ص

 پردازیم.  بررسی معانی اصطلاحی تجسس می
 
 معنای اصطلاحی تجسس. 3
یف تجسس در متون فقهی و روایی. 1. 3  تعر

اند که در مورد مسئله تجسس  کرده  مشکینی به مطلب اشاره للهاز فقها همانند آیت ا برخی
، 1071مشکینی، ) .در شریعت اسلامی مصطلح شرعی یا متشرعی خاصی وجود ندارد

( حتی فقهای عظام بحث مستقلی که شامل ابعاد مختلف مسئله تجسس گردد، نیز 127ص
برخی از ابواب به بررسی بعضی از احکام وضعی یا اند و صرفاً در در کتب مختلف نیاورده

 اند.  ها پرداخته تکلیفی آن
یرًا »البته تجسس صریحاً در قرآن کریم نهی شده است:  واْ کَث  ب  واْ اجْتَن  ینَ ءَامَن  یَأَیها الذ 

ن بَعْضَ الظن   منَ الظن ب   إ  م بَعْضًا أَ یح  ک  ثْمٌ وَ لَا تجسسواْ وَ لَا یَغْتَب بعْض  لَ  إ  ک  مْ أَن یَأْ ک  أَحَد 
یم ن اللهَ تَوابٌ رح  واْ اللهَ إ  وه  وَ اتق  م  هْت  یه  مَیْتًا فَکَر   (12آیه ،سوره حجرات) .«لَحْمَ أَخ 

دهد و بدین معناست که ای  توجه قرار می در این آیه شریفه نهی آحاد مسلمین را مورد
چه  پردازید و به دنبال آنها و معایب ن وجو پیرامون زشتی اهل ایمان به بحث و جست

 خداوند متعال از شما پنهان ساخته است، نباشید. در برخی از قرائات آیه شریفه با )حاء(
 است که اثر )جس( است و و لا تحسسوا( که از ریشه )حس(»شده است:   مهمله خوانده

، 1073آلوسی، ) .ها و گناهان است وجو از زشتی بر اساس هردو قرائت مراد: نهی از جست
 (117، ص21ج

علاوه برنهی از تجسس در قرآن کریم در روایات نیز از آن نهی شده است، مثلًا 
ن الظن » :شده است  حدیثی از رسول اکرم)ص( در صحیح بخاری نقل ایاکم و الظن فا 
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اکذب الحدیث، و لا تجسسوا و لا تحسسوا و اتناجشوا و لاتحاسدوا و لا تباعضوا و لا 
خواناً تدابروا و  کونو   (173، ص4ج ،ق1432عسقلانی، ) .«عبادَ الله ا 

 کار ای که در متون فقهی و روایی تجسس، در آن معنا به که یکی از معانی خلاصه این
ها و اسرار افراد است. گاهی نیز تجسس و  برده شده است، تجسس از عورات و زشتی

می و بیضه اسلام به مشتقات آن در متون فقهی و روایی به معنای خیانت به حکومت اسلا
که هم  رود و حکم تکلیفی آن بر اساس ادله احکام در فقه امامیه حرمت است، چنان کار می

گردد و هم آیه شریفه:  ی حجرات شامل این مصداق از تجسس می سوره91اطلاق آیه شریفه 
م خَ » کَم لا یَالونَک  ون  ن د  طانَهً م  ذوا ب  وا لا تَتخ  هَا الذینَ آمَن  تم قد بَدَت  یا اَی  بالَا وَدوا ما عَن 

ونَ  ل  م تَعق  نت  ن ک  م  الایات  ا  م اکبَر قَد بَینا لَک  ه  دَور  خفی ص  م وَ ما ت  ه  ن افواه  سوره ) .«البَغضاء  م 
اید، از غیر خود )غیرمسلمانان( مَحرم  ای کسانی که ایمان آورده (117آیه  ،آل عمران

ها  کنند، آن شر و فسادی درباره شما کوتاهی نمیها از هرگونه  اسراری انتخاب نکنید، آن
چه در دل  ها آشکار است و آن دوست دارند شما در زحمت و رنج باشید. دشمنی از دهان آن

 تر است، ما آیات را برای شما بیان کردیم، اگر اندیشه کنید.  هم مهم هم پنهان دارند از آن
حی خاص متشرعی در خصوص که در منابع فقهی معنی شرعی یا اصطلا نتیجه این

استفاده قرار نگرفته است لذا جهت تعریف تجسس، تعریفی جز شرح اسم  تجسس مورد
نخواهیم داشت و در منابع مختلف فقهی و روایی، عموماً تجسس و مشتقات آن به دو معنا 

نظام و  های افراد و خیانت به شود، تفتیش و تفحص از اسرار، عورات و زشتیاستعمال می
 ی اسلام که همان متفاهم عرفی از این واژه است.  هبیض

 
 تجسس در قوانین جمهوری اسلامی ایران . 2. 3

بر اساس بررسی و تحقیقاتی که ما در قوانین جزایی و کیفری جمهوری اسلامی ایران 
گذار نیز در هیچ جای قانون به تبیین مفهوم و معنای تجسس  نمودیم، دریافتیم که قانون

ست، شاید دلیل آن روشن بودن مفهوم تجسس یا موکول بودن آن به عرف و لغت نپرداخته ا
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باشد. البته در برخی از مواد قانون مجازات اسلامی به کلمه جاسوسی و جرائم مرتبط با آن 
 شده است.   ها معنای تجسس مفروغٌ عنه گرفته شده اما در آن  اشاره

 
یف حقوقی تجسس. 3. 3  تعر

آوری و تملک اطلاعات و اسناد  معتقدند، تجسس عبارت است جمع دانان برخی از حقوق
، 0ج ،تا گاور، بی) .استفاده یک کشور خارجی بر ضد امنیت کشور خارجی دیگر قابل
 (134ص

شده در خصوص مسائل  بندی آوری اطلاعات و مدارک سری و طبقهای، جمع عده
واحوال  عاتی از شرایط و اوضاعنظامی و عملیات آفندی و پدافندی و یا به دست آوردن اطلا

ها را در مقابل پول یا هر نوع پاداش در اختیار  سیاسی یا اقتصادی کشور به این نیت که آن
، 0ج، 1017ولیدی، ) .اند دول خارجی قرار دهند را تجسس و جاسوسی معنی کرده

 (100ص
با اند: جاسوس فردی است که دانان در تعریف جاسوس بیان داشته برخی از حقوق

طور سری در پی کسب اطلاعات یا اشیائی به نفع دشمنان  های جعلی و تقلبی و بهعنوان
 (.041، ص1ج، 1074گلدوزیان، ). باشد

طور تقلبی و یا سری و به نفع دشمنان،  دانند که بهای نیز جاسوس را شخصی می عده
ا دیگر در پی تفحص و تجسس در خصوص اسرار مملکتی و یا کسب اطلاعات یا اشیاء ی

ها به دشمن  های اقتصادی، فرهنگی و نظامی مرتبط با کشور و ارائه آناسناد مرتبط با توانایی
 (131، ص0ج، 1017ولیدی، ) .هستند

بر این اساس کلمه تجسس در متون فقهی و اسلامی اعم از، معنایی است که از آن، 
صرفاً به معنای رود. در متون حقوقی تجسس و مشتقات آن  در متون حقوق به کار می

که در متون فقهی و روایی گاه در معنای اعم از آن به  آن  رود و حال خیانت به کشور به کار می
رود. از سوی دیگر تجسس در متون حقوقی دارای معنای اصطلاحی و بار معنایی  کار می



  77/آن  ییتجسس و موارد استثنا یحقوق یفقه یبررس 
 

و رود  که در متون فقهی و روایی صرفاً به معنای لغوی به کار می آن  خاصی است و حال
 مصطلح خاص شرعی و متشرعی ندارد. 

 
 هدف تجسس ارتکاب مقدمات حرام با. 4

درنتیجه، تجسس جایز « فعلی»است نه « شانی»حرمت تجسس هنگام تزاحم با اهم، 
که از مقدمات حلال برخوردار باشد وگرنه تجسس با ارتکاب  است، البته درصورتی

بسته به تجسس باشد و این تجسس، چه تحقق اهم وا مقدمات حرام جایز نیست. آری چنان
جا نیز حرمت ارتکاب مقدمات، شانی است  به ارتکاب مقدمات حرام وابسته باشد، در این

 حکم عقل، انجام مقدمات جایز خواهد بود. درنتیجه، برای حفظ اهم و به
کند. حضرت در گفتگوی خود  ید میأیمنان این مطلب را تقویت و تؤروایتی از امیرم

اش پنهان ساخته  نامه حاطب بنابی بلتعه خطاب به اهل مکه را میان موهای بافته با زنی که
گیرم و بعد،  چه نامه را بیرون نیاوری حجاب ازسرت برمی بود، فرمود: به خدا سوگند چنان

 (11، ص1011)مفید،  .زنم گردنت را می
 
 هااختیارات جاسوسان و مراقبان، و محدوده اقدام آن. 5
اند جایز نیست از  جاسوسان، از سوی حاکم شرعی یا قاضیان مأموریت یافتهکه  جا آن از

موارد رخصت)فرمان( تجاوز کنند و اگر چنین کنند فاسق و گناهکار خواهند بود. نباید 
که نباید در اموری که بیرون از اختیارات  ای شوند چنان بدون مجوز شرعی وارد خانه

جایز  اند ها که در امور جنگی، مأمور کسب خبر شده هاست دخالت کنند در مثل برای آن آن
 نیست در امور اقتصادی وارد شوند و...

 چون حفظ نظام، گونه روایات از صورت تزاحم و پیدایش عناوین ثانویه هم این
 شده مؤید ادعای ماست: گردان است. روایتی که در مغازی، نقل منصرف و روی
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رو  این عد آهنگ یاری یهودیان خیبر دارند. ازبه رسول خدا خبر رسید گروهی از بنی س
 امیر حضرت علی)ع( را همراه صد نفر راهی کوی بنی سعد در فدک نمود، ،پیامبر اکرم

در همج )آبگیری میان خیبر و که  شد تا آن کرد و روزها پنهان می ها حرکت نمی منان شبؤم
فدک( به جاسوسی برخورد و فرمود: کیستی؟ آیا از پشت سرت از گروه بنی سعد چیزی 

سوی خیبر گسیل داشتند تا به  گاه او را به او سخت گرفتند آن دانم. بر دانی؟ گفت: نمی می
ن همان ها را یاری دهند به آن شرط که از خرمایشا یهود اطلاع دهد بنی سعد حاضرند آن

ها به دل  اند برای ایشان نیز کنار بگذارند و باکی از آن سهمی را که برای گروه دیگر قرار داده
گویی کجایند؟ گفت:  ها که می راه ندهند. ]همراهان علی)ع([ از جاسوس پرسیدند: آن

ها را ترک کردم دویست تن گردآمده بودند و سرکرده آنان وبر بن علیم بود.  که آن هنگامی
ها و  که امانم دهید. گفتند: اگر جای آن شرط آن فتند: با ما بیا و راه را نشان ده. گفت: بهگ

چهارپایانشان را به ما نشان دهی در پناه ما خواهی بود وگرنه هیچ امانی برای تو نخواهد بود. 
 (112، ص1017)ابن اسحاق،  .گفت: ]هر چه شما بگویید[ همان است

مراقبت و تجسس برحسب اقوام و افراد مختلف متفاوت  افزون بر این، نوع اجرای
است. تجسس درباره کفار همراه با تنگ گرفتن، درشتی و تندی است برعکس، مراقبت از 

گونه که  کارگزاران، قاضیان و دیگر افراد امت اسلامی همراه با لطف و بزرگواری است. همان
لذین معه اشدآء علی الکفار رحمء محمد رسول اللّه و ا فرماید: وتعالی می خدای تبارک

 (23آیه  ،)سوره فتح .بینهم
 «.رفع... و ما استکرهوا علیه»این، عموم سخن معصوم)ع(:  افزون بر

با این برداشت که حکم رفع، تنها ویژه احکام تکلیفی نیست گواه دیگری بر ادعای 
ورد حدود نیست و ماست که عدم اعتبار اعتراف در صورت وجود شکنجه و اکراه، تنها، در م

 (437، ص1414)حر عاملی،  .گیرد موارد دیگر را نیز دربرمی
مجموع، روشن شد محدوده کارکرد و اختیارات مراقبان و مأموران امنیت، تنها، در  در

ها  امور سلبی و منفی نیست. تفتیش، معنای خاصی دارد و آن، جستجو از موارد سلبی،حرام
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معنایی گسترده است و آن، تفتیش از امور ایجابی و  و نبایدهاست و از دیگر سو دارای
ها و  تحقیقات، فرآورده ها، ترند همانند اکتشاف چه دشمنان ما در آن پیش نیکویی ها و هر آن

)سلبی و ایجابی(  است و مقتضای وجوب حفظ نظام، تفتیش و جستجو درباره هر دو نوع
 ارد.ای د است چراکه در حفظ نظام و پایداری آن نقش ویژه

 
 تبیین حکم تجسّس و جاسوسی. 6

حکم واقعی طی طریق استنباط حکم به  که در تحقیقات فقهی برای وصول به با توجه به این
روش فقهای عظام و استفاده از روش ایشان حائز اهمیت است نگارندگان نیز برای تبیین 

ه حکم ادله محمول بر قلمرو و حکم اولیه جاسوسی مشی به این را برگزیده و ناظر به ذکر ادل
 پردازد. فعل جاسوسی در بادی امر به بررسی قلمرو آن می

 
یم. 1. 6  قرآن کر

فرماید:  گونه می صریحاً تجسّس را تحریم کرده و این 12خداوند متعال در سوره حجرات آیه 
ه ها گنا ها اجتناب کنید زیرا بعضی از ظن اید از بسیاری از گمان ای کسانی که ایمان آورده»

که خداوند  است و تجسّسی نکنید البته کراهت و نفرت دارد و تقوای الهی پیشه کنید چه آن
 است. متعال تحقیقاً بسیار توبه پذیر و مهربان

جمله احکام  اجتماعی است و از -سیاق آیه شریفه فوق بیان برخی احکام اخلاقی
. نهی از 2 حق برادران دینی. اجتناب از ظن در 1 اند از: مستفاد از این آیه شریفه عبارت

 . نهی از غیبت و تحریم غیبت0 تجسّس در احوال مردم
  استفاده« کثیراً »ظن از قید  برای مثال در آیه شریفه برای بیان قلمرو حکم تحریم سوء

ها محرّم نیست، لذا ادعای اطلاق  ظن شده که مستفاد از آن این است که همانا همه سوء
فرمایند: دلیل  این اساس مثلًا در باب غیبت شیخ انصاری می بر تالی فاسد خواهد داشت و

اعتبار کردن شخص مؤمن و اذیت اوست، حال اگر فرض شود که در این  حرمت غیب بی
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کننده مصلحتی وجود دارد که به دلالت عقل و شرع این مصلحت  غیبت برای غیبت
شود،  برای مؤمن حاصل میتر از مصلحت احترامی است که از عدم بیان آن گفتار  بااهمیت

، 1جش، 1077)انصاری،  .تر صورت گیرد واجب است که حکم بر طبق مصلحت مهم
 تواند ادعا گردد. ( در مورد دیگر احکام مستفاد از این آیه شریفه همین مناط می44ص

که  اند که چنان و با حاء مهمله خوانده« لا تحسّسوا»البته برخی از قراء آیه شریفه را 
بین علما اختلاف وجود دارد، گروهی مانند « تجسّس»و « تحسّس»ر معنای گذشت د

گویند: این دو کلمه از جهت معنا از همدیگر دور نیستند؛ زیرا معنای تجسّس از  اخفش می
چه مستور باشد و _ دنبال خبر رفتن« تحسّس»چیزی پوشیده و مستور تفتیش نمودن است و 

 ( 107ص ،3، جق1431)طبرسی، . است _چه غیر مستور
یک معنی هستند و  هر دوبه« تحسّس»و « تجسّس»گروهی نیز مانند ابو عبیده گویند: 

 (107ص)همان،  .هیچ فرقی باهم ندارند
اند که تجسّس، تفتیش کردن از چیز مستور است، اما  گروهی دیگر هم گفته

در « تجسّس» رود. برخی دیگر از لغویّون هم گویند: کار می در امور محسوس به« تحسّس»
( حال برای ایصال 107ص ،3)همان، ج .رود کار می در امور خیر به« تحسّس»امور شرّ و 

به غرض و مفاد نهی از تجسّس و جاسوسی در آیه شریفه به بیان تفاسیر و شروح علما و 
 پردازیم. مفسّرین از آیه شریفه می

های  که دنبال لغزشبه معنای این است « لاتجسّسوا»گوید:  میرسیّدعلی حائری می
)حائری تهرانی،  .اند بحث نکنید ها را پوشانیده مؤمنان نروید و از عیوب مسلمین که آن

( این تفسیر مذکور همان بیان ابن عباس و قتاده و مجاهد است 233ص ،1ش، ج1077
 (213ص ،20ق، ج1431)طبرسی، 

دران دینی خود گوید: یعنی از عیوب برا می« لا تجسّسوا»نصر بن محمد در تفسیر 
( ابن ابی حاتم نیز به پیروی از ابن عباس مراد 027ص ،0تا، ج ی)سمرقندی، ب .بحث نکنید

ق، 1413)ابن ابی حاتم،  .داند از تجسّس را دنبال عیوب برادران دینی و ایمانی رفتن می
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( و هبه زحیلی هم در تفسیر خود تجسّس را به معنای بحث از عیوب 2031ص ،13ج
ق، 1417)زحیلی،  .داند پوشانند و اطلاع از اسرار مسلمین می چه می شف آنمسلمین و ک

 (211ص ،21ج
فرمایند: از آیه شریفه فوق اخذ  مرحوم فاضل مقداد در تفسیر آیه شریفه فوق می

. شود که آیا مطابق واقع است یا خیر استفاده می ظاهر حال بدون فحص و تجسّس از این به
  (043ص ،2تا، ج ی)کاظمی ب

اولی نهی از   طریق  توان بر اساس مفهوم موافق آیه شریفه و به بر این اساس می
که آیه شریفه نهی اخذ به خلاف ظاهر حال  جاسوسی از احوال افراد را استنباط کرد، چه آن

ظاهر حال  اند به ظفؤدیگران نموده و این مسئله دلالت بر این دارد که اهل ایمان مکلف و م
اکتفا نموده و به دنبال دبر و کنه عمل، قول، فعل دیگران و جاسوسی از  دیگران قناعت و

 ها نباشند. احوال آن
 
 احادیث و روایات. 2. 6

شده است،  در احادیث و روایات نیز حکم حرمت تجسّس از احوال اهل ایمان و اسلام وارد
رنده در این بخش ها را مفسّر آیات مذکور دانست. بر این اساس نگا توان آن نوعی می که به

پردازد، البته  برای ایضاح بهتر قلمرو حرمت به بررسی ادله حرمت از احادیث و روایات می
دهیم که  از بین روایات بسیار زیادی که وجود دارد آن دسته از روایاتی را موردبررسی قرار می

ند دسته تقسیم تر است و در این راستا نگارنده احادیث را به چ تر و روشن ها صریح دلالت آن
نوعی مفسّر و مبیّن آیات دال بر حرمت بوده و برای ایضاح بهتر قلمرو  کند که هر دسته به می

 ها هستیم. مستفاد از آیات ناگزیر از بررسی آن
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در سطور ذیل  روایات دال برنهی از ارتکاب فعل جاسوسی و تجسّس:. 1. 2. 6
طور موجز ارائه و  و تجسّس دارند بهاحادیثی که تصریح در مذمومیت و تقبیح جاسوسی 

 اند از: گیرد، که عبارت بررسی قرار می مورد
الجهل فی ثلاث تبدل الاخوان و المنابذه بغیر بیان ». امام صادق)ع( فرمودند: 1

( امام صادق)ع( در این حدیث 017ص ،ش1077)حرانی،  .«والتجسّس عما لایعنی
عقلایی بر آن بار نیست مصداق جهل بوده و فرمایند تجسّس از چیزی که غرض  صریحاً می

 انجام آن ممضی شارع نیست.
استفاده قرار گیرد حدیث مرسل و  تواند مورد . حدیث دیگری که در این مجموعه می2

ایاکم والظن فان الظن الکذب الحدیث و لاتحسّسوا »ضعیف زیر از منابع اهل تسنن است: 
این روایت گرچه صریحاً حکم حرمت را  (27ص ،0تا، ج ی)نیشابوری، ب .«ولا تجسّسوا

ای بر حکم  توان آن را قرینه شده است و می نماید لکن تنها در مصادر اهل تسنن ذکر بیان می
 مستفاد از آیات دانست. 

انّی تزوجت امرأهً متعه فوقع فی »پرسد:  می )ع(جایی دیگر سائل از امام صادق . در0
)عاملی، « ا زوجا. قال: ولم فتشت؟نفسی ان لها زوجا، ففتشت عن ذلک فوجدت له

ظاهر حال مسلمان اکتفا  ( این روایت نیز دلالت دارد که باید به417ص، 14ق، ج1430
کرد و نباید به تجسّس و تفتیش از باطن احوال او پرداخت و شاید حکمت این سؤال امام که 

فرد در  متضمن توبیخ سائل است این باشد که با تجسّس و تفتیش تو آبرو و عرض آن
 گیرد، لذا این کار بایسته نیست.  معرض هتک قرار می

کلی آیه و  طور تواند مفسّر و مبیّن آیه اول باشد و به شده می این دسته از روایات که ذکر
طور  احادیث به حرمت تجسّس و تفتیش از احوال مسلمانان دلالت دارند. و بر اهل ایمان به

دیگر ادله تخصیص خورده و حمل عام بر خاص  خاص دلالت ندارند البته این عموم با
 خواهد شد.
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یم جاسوسی از حوزه شخصی افراد:. 2. 2. 6 این دسته از  روایات دال بر تحر
که حیطه حرمت جاسوسی و تجسّس را بهتر به  روایات بسیار فراوان بوده و نگارنده برای آن

تر است اشاره  دلالتشان واضح ها که دست آورد، برای جلوگیری از اطاله کلام به برخی از آن
 نماید. می

توان بدان استناد کرده و تحریم تجسس از حوزه  . اولین روایتی که در این دسته می1
ثلاثه یعذّبون یوم القیامه... »خصوصی افراد را از آن برداشت نمود عبارت است از: 

این حدیث  ( در30ص ،1تا، ج ی)حویزی، ب .«المستمع الی حدیث قوم و هم له کارهون
های تجسّس یعنی استماع به اقوال دیگران نهی شده است و دلالت دارد  شریف یکی از راه

هاست بلکه خداوند متعال نیز  تنها مذموم خود آن که دخالت در حیطة شخصی افراد نه بر این
 داند. شمارد زیرا در صدر حدیث فاعل آن را معذب در روز قیامت می ها مذموم می آن

دیگری که در اصل مفید مفاد روایت اول بوده یعنی تقبیح دخالت در حوزه  . روایت2
من استمع الی حدیث قوم وهم له کارهون یصب فی »خصوصی افراد، روایت زیر است: 

 (071ص ،0تا، ج ی)فیض کاشانی، ب .«اذنیه الانک
ر . روایت زیر نیز همان مفاد روایت قبل را ارائه داده و دال بر تقبیح دخالت د0

عوره المؤمن علی المؤمن حرام؟ فقال: نعم قلت: سفلیه؟ »های شخصی افراد است:  حیطه
(  بر اساس 214ص ،71تا، ج ی)مجلسی، ب. «قال: لیس هو حیث تذهب انما هو اذاعه سره

دانند و تلاش برای افشا کردن اسرار مردم و بازگو  این روایت امام اسرار مؤمن را عورت می
کلی بر اساس این  طور کند و به خواهند دیگران بدانند تحریم می دم نمیچه را مر نمودن آن

هاست( و نیز افشای  حدیث شریف تجسّس از اسرار مردم )که مانند نگاه کردن به عورت آن
 گردد. سر او، مشمول حکم تحریم می

. دیگر روایت مروی از معصوم)ع( که دال بر تحریم تجسّس حوزه خصوصی افراد 4
)محمدی  .«انی لم اومر ان اشق عن قلوب الناس ولا اشق بطونهم»زیر است:  است روایت

فرماید: من مأموریت ندارم تا  ( در این روایت معصوم می42ص ،2ق، ج1430شهری،  ری



 9317ستان تابو  بهار، ویک بیستم، شماره یازدهسال  ،مبانى فقهى حقوق اسلامى/ 34

ها تحقیق کنم بلکه من به  های مردم تفتیش و از رازهای آن از عقاید و حب و بغض و نیت
های اعمال و اقوال و عقاید و نیات مردم  یش از پنهانیکنم و تفت ظواهر حال مردم قناعت می

 دانم.  را بر خود جایز نمی
نمایند و مدلول آن  نقل می کافى. روایت دیگری که مرحوم کلینی در کتاب شریف 1

باشد عبارت است از:  ها و عیوب اهل ایمان می تحریم استطلاع و تجسّس از لغزش
بع عثرات اخیه تتبع الله عثراته، ومن تتبع الله عثراته لاتطلبوا عثرات المومنین فان من تت»

( بر اساس این روایت نیز معصوم 011ص ،1تا، ج ی)کلینی، ب .«یفضحه ولو فی جوف بیته
نماید و کسی را که به دنبال  ها و اسرار مؤمنان رفتن نهی می از تجسّس و به دنبال لغزش

 داند.  های دیگران برود معاقب می تجسّس و لغزش
های  روایات بسیار زیاد دیگری هم وجود دارد که از به دنبال اسرار و عیوب و پنهانی

که با همین اندازه تتبع  کنیم. چه آن ها خودداری می کند که از ذکر آن افراد رفتن نهی می
 توان قدر متقین از حرمت جاسوسی و استطلاع را در روایات برداشت کرد. می

 
تواند  این دسته از احادیث میمت اشاعه فحشاء: روایات دال بر حر. 3. 2. 6

طورکلی دلالت بر تحریم اشاعه فحشاء دارند و  عنوان مفسّر و مبیّنی برای آیه دوم باشد و به به
اگر جاسوسی و استطلاع از احوال دیگران مصداق اشاعه فحشا باشد داخل در دایره حرمت 

 شاعه فحشا گذشت.که در تفسیر آیه شریفه دال بر ا خواهد شد چنان
روایات کثیری در حوزه تحریم اشاعه فحشاء وجود دارد که جهت اختصار این مقال  

سمعته اذناه فهو من  من قال فی مؤمن ماراته عیناه و» نماییم: به یکی از آن موارد اشاره می
 .«الذین قال الله عزوجل: انّ الذین یحبون ان تشیع الفاحشه من الذین لهم عذاب الیم

 (170-172صص ،10تا، ج یویزی، ب)ح
دانند و  های دیگران را مصداق اشاعة فحشاء می در این روایت امام بیان اسرار و پنهانی

 طور که اشاعه فحشاء حرام است طبعاً مصادیق آن نیز باید حرام باشد. همان
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  نتیجه. 7
کرده و در   اشاره ها ای که برای حرمت جاسوسی و تجسّس و استطلاع به آن با استناد به ادله

طورکلی و مطلق قائل به حرمت تجسّس و  توان به این مجال موردبررسی قرار گرفت نمی
باشند که تجسّس و جاسوسی را  که ادله دال بر حرمت، قاصر از این می جاسوسی شد چه آن

طور  توان محدوده حرمت را در محورهای زیر به طور خلاصه می مطلقاً تحریم نمایند و به
 صه و موجز مشخص کرد.خلا

توان دریافت  طور که از ادله حرمت می دلیل: همان . تجسّس و جاسوسی عبث و بی1
اگر جاسوسی و تجسّس بدون هدف و بنا بر یک مصلحت یا عرض عقلایی و الهی نباشد 

 ها رفتار جاهلانه است. گونه تجسّس اند این که فرموده شک محرّم بوده و چنان بی
آید  هایی که از ادله حرمت تجسّس برمی د مؤمنان: از دیگر محور. تجسّس در مور2

که در اکثر روایات در موضوع تجسّس قیودی وجود  تجسّس در احوال مؤمنان است چه آن
دارد که دلالت بر تحریم جاسوسی در احوال اهل ایمان دارد چراکه نیروهای حکومت 

دید کلی برای جامعه و نظام اسلامی به اسلامی و متعلق به بیضه اسلام عموماً از خطر و ته
ها نقش  ها صرفاً جنبه شخصی دارد و جاسوسی در امور آن دورند و اسرار و عیوب آن

ای ندارد. و اگر فردی تمهیدات کمک به اجانب را از طریق جاسوسی و غیره ایجاد  سازنده
 یاهد بود. از سوکند اساساً جزو اهل ایمان نبوده و مشمول حکم مستفاد از این ادله نخو

آید حرمت دخالت، تجسّس و جاسوسی برای  دیگر از ادله مذکور دال بر حرمت برمی
های رفتار خصوصی  که اساساً اسلام در پوشیده اکتشاف عیوب دیگران است چه آن

 دارد. داند و مکلفین را از به دنبال عیوب دیگران رفتن بازمی مصلحت را اخفای آن می
شود که حکم  د و محتوای آیات و روایات و دیگر ادله استفاده میکلی از مفا طور به 

توان  حرمت جاسوسی و تجسّس دارای حدومرز خاصی بوده و بر تمام مصادیق آن نمی
حکم حرمت را بار کرد. بر این اساس از دیدگاه اسلام مسلمانان دارای عزت، شأن و حرمت 

اجتماعی اسلام احترام به دیگران و عدم  باشند و کسی حق هتک آن را ندارد و اصل اولیه می
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چه افراد، خدا و رسول)ص( از  نهایت حرمت انکشاف آن ها و در تجاوز و عدم تجسّس از آن
 گردند. محصول آن خشنود نمی
توان پیشنهاد کرد، در مواردی که لطمات جاسوسی برای کشور بسیار  علاوه بر این، می

نهایت  المدت برای آن وضع کرد و در های طویل توان حبس ناپذیر است می سنگین و جبران
الارض یا تعزیر حکم اعدام برای آن در نظر گرفت. لیکن  ممکن است از باب افساد فی

 وضع مجازات محاربه برای جاسوسی هیچ توجیه حقوقی و شرعی ندارد.
 

 منابع
های م( به قیاس وام واژههای فارسی در نشوار المحاضره تنوخی )قرن چهاروام واژه» ،نوش، آذرتاشآذر

 ش.9391 ،31، شماره مجله نامه فرهنگستان ،«ترکهن
 ، بیروت، دارالحیاء.8ج روح البیان فى تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانى، ،آلوسی، شهاب الدین

 ش.9371
 .ش9319 ،)کتاب السیر و المغازی( سیره ابن اسحاق ،ابن اسحاق، محمد بن اسحاق بن یسار المطلبی

 ق.9019، بیروت، دارالاحیا التراث العربی، 1، چ1ج ،لسان العربابن منظور، محمدبن مکرم، 
، تحقیق عبدالسلام محمد معجم مقابیس اللغه ،ابن فارسی، ابی الحسین احمد بن فارسی بن زکریا

 .ق9010 ،هارون
 .بی تا ،اء، تصحیح مصطفی عبدالواحد، بیروت، دارالحیسیره ابن کثیر ،ابن کثیر، اسماعیل
 .ق9011 ،، بیروتلسان المیزان ،ابن حجر عقلانی

 .ق9091 ،، بیروتکتاب الجرح و التعدیل ،ابن ابی حاتم رازی، عبدالرحمن بن محمد
مرکز النشر التابع المکتب الاعلام  ،الافصاح فى فقه اللغهموسی، حسین یوسف  ،الصعیدی، عبدالفتاح

 م.9197 ،الاسلامی، قم، ایران
 ش.9318، قاهره، 9ج ،مطبعه الیمینه، مصباح المنیرلفیومی، احمدبن محمد بن علی، المقری ا

 ش.9397 ،منازل السائرین ،انصاری، خواجه عبداله
دار احیاء التراث  ،بیروت الکشف و البیان المعروف تفسیر الثعلبى، ،ثعلبی نیشابوری، احمد بن محمد

 .ق9011 ،العربی
 .ش9301 ، تهران، دانشگاه تهران،8ج نامه،لغتدهخدا، علی اکبر، 
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 .ق9093 ،مختصر الاباطیل و الموضوعات ،ذهبی، محمد
 تا.قم، بی  بحوث فى الفقه المعاصر،جواهری، حسن محمد تقی، 
 ش.9377 ،، تهران، دار الکتب الاسلامیهمقنیات الدرر ،حائری تهرانی، میر سید علی

 ،، به تصحیح و تعلیق غفاری، قملعقولتحفل ا ،حرانی حلبی، حسن بن علی بن حسین بن شعبه
 ش.9313

 .ق9090 ،، موسسه آل بیت )ع(، الحیاء التراثوسائل الشیعه، حر العاملی، الشیخ ابو جعفر الجزء
 .بی تا ،، قم، مطبعه العلمیهنور الثقلینحویزی، عبدالعلی، 

 .ق1430 ،، مکتبه الاعلام الاسلامی، قممیزان الحکمه ،ری شهری، محمد
 .ق1417 ،، دمشقاصول الفقه الاسلامى  ،، وهبه مصطفیزحیلی 

 .بی تا ،، بیروت، دارالفکر9، طبحر العلوم ،سمرقندی، نصر بن محمد بن احمد
 ،، بیروت، دارالکتاب العربیتحقیق فراز احمد زمرلی ،الانقان فى علوم القرآن ،سیوطی، عبدالرحمن

 .ق9010
 .ق9013 ،ات مکتبه آیه الله مرعشی، قممنشور اقرب الموارد، ،شرتونی، سعید الحوزی
 .ق9091، بیروت، دارالفکر، ارشاد الفحول، شوکانی، محمد بن علی
 .ق9018 ،بیروت، دار الضواء جوامع الجامع، ،طبرسی، فضل بن حسن

 .ق9099 جلد، تهران. 1 مجمع البحرین، ،طریحی، فخرالدین
 .بی تا ،سلامیه، تهرانالا بحار اللنوار، ،علامه مجلسی، محمد باقر

 ق.9091 ،، قم، هجرت1 چ ،کتاب العین، فراهیدی، خلیل بن احمد
 .ق9011 ،، اصفهان، کتابخانه امام امیرالمونین علی)ع(الوافى ،فیض کاشانی، محمد حسن

 ش.9319 ،، تهران، دارالکتب الاسلامیه9ج  قاموسى قرآن، ،قرشی، علی اکبر
 .ق9018 ،)تفسیر القرطبی( الجامع الاحکام القرآن ،حمد انصاریقرطبی، ابوعبداله محمد بن ا

 ش.9318، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامی، 1ج اصول کافى،کلینی، محمدبن یعقوب، 
ترجمه نقابت، سید ضیاء الدین، تهران، انتشارات ابن  مطالعات نظری و علمى از حقوق جزا،گارو، رنه، 
 ش.9300سینا، 

 ش.9390، تهران، دانشگاه تهران، 99چ، 9ج حقوق جزای اختصاصى،، گلدوزیان، ایرج
 ش.9399، تهران، نشر میزان، 9، چهای حقوق جزای اختصاصى بایستهگلدوزیان، ایرج، 

 .بی تا ،قم، موسسه سید الشهدا المعتبر، ،محقق حلی، جعفر
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 ش.9391 ،، الهادی، قممصطلحات الفقه ،مشکینی، میرزا علی اکبر
لغت نامه یا فرهنگ بزرگ جعفری، محمد تقی حسن زاده آملی، حسن سیاح، احمد  ،سمعلوف، لوی

 ش.9377 ،، انتشارات اسلامجامع نوین سیاح ترجمه المنجد)با اضافات( عربى به فارسى
ساعدی خراسانی، محمد باقر  ترجمه ،، مصحح بهبودی، محمد باقرالارشاد ،مفید، محمد بن محمد

 ش.9371 ،ن، ایرانکتابفروشی اسلامیه، تهرا
 ش.9371 ،، تهران3 انتشارات آفرینه، چ ،نهج البلاغه ،عابدینی مطلق، کاظم

 ،، تهران)جرائم بر ضد امنیت و آسایش عمومى( حقوق جزای اختصاصى ،ولیدی، محمد صالح
 ش.9387

 .ق9091 ،، قمالتفسیر المعین للواعظین و المتعظین ،هویدی بغدادی، محمد


